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برقی به کف رسید فروش جهانی خودروهای 
 داده هــا نشــان می دهــد فــروش جهانی 
خودروهــای برقــی در نوامبر تحــت تأثیر 
توقف رشد فروش چین و تغییرات سیاست 
آمریکا با کمترین نرخ از فوریه ۲۰۲۴ رشــد 
کرد.  به گزارش ایســنا، مؤسسه «بنچمارک 
مینرال اینتلیجنــس» (BMI) اعلام کرد: در 
اروپا، رجیســتری خودروهای برقی، شامل 
خودروهای تمام برقی و پلاگین هیبریدی  به 
کمک برنامه های تشــویقی ملی، رشد قوی 
خود را حفظ کرده و از ابتدای سال میلادی 
جاری تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال 
۲۰۲۴، یک سوم رشد کرده است. شرکت های 
حمل ونقل برقی اعلام کردند  تغییر ســریع 
بــه خودروهای برقــی برای مهار انتشــار 
دی اکســیدکربن که باعــث گرمایش زمین 
می شود، ضروری است. اما خودروسازان و 
دولت ها به دلیل پذیرش کندتر از حد انتظار 
خودروهای برقی که به گفته گروه های لابی 
خودرو، مشــاغل و حاشیه ســود را تهدید 
می کند، از برخی تعهدات سبز عقب نشینی 
کرده اند. داده های منتشرشده نشان می دهد  
رجیســتری جهانی خودروهــای برقی که 
معیــاری برای فــروش اســت، در نوامبر با 
شــش درصد افزایش، به اندکی کمتر از دو 
میلیون دستگاه خودرو رسید. فروش چین با 
ســه درصد افزایش، به بیش از ۱.۳ میلیون 
دستگاه خودرو رســید که کمترین افزایش 
سالانه از فوریه ۲۰۲۴ است. فروش آمریکای 
شــمالی پس از کاهش مشــابه در اکتبر در 
پایان اعتبــار مالیاتی آمریکا، بــا ۴۲ درصد 
کاهش، به کمی بیش از صد هزار دســتگاه 
خودرو رسید و از ابتدای سال جاری تاکنون 
یک درصد کاهش یافته است. فروش اروپا 
و ســایر نقاط جهان به ترتیب با ۳۶ درصد 
و ۳۵ درصد افزایــش، به بیش از ۴۰۰ هزار 
و حدود ۱۶۰ هزار دســتگاه خودرو رســید . 
«چارلز لســتر»، مدیر داده هــای «بنچمارک 
مینرال اینتلیجنس» گفت: برای سال آینده، 
همچنان انتظار کاهــش پیش بینی فروش 
خودروهای برقی در آمریکا را داریم. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هفته گذشته 
در اقدامی دیگر علیه برقی سازی خودروها، 
به  پیشنهاد کاهش محدودیت های مربوط 
مصرف ســوخت را مطرح کرد. بر اســاس 
گــزارش رویترز، در چین که بیش از نیمی از 
فروش جهانی خودروهای برقی را به خود 
اختصاص داده اســت، پیش بینی می شود 
کاهش یارانه های دولتــی در نزدیکی پایان 
سال، به طور کلی بر تمایل مصرف کنندگان 

تأثیر منفی بگذارد.

هفتگی طلای جهانی در مسیر افزایش 
 قیمــت هر اونــس طلا در معامــلات روز 
جمعه بازار جهانــی، تحت تأثیر انتظارات 
بــرای کاهش بیشــتر نرخ بهره در ســال 
آینــده، نزدیک بــه بالاترین ســطح هفت 
هفته گذشــته باقی ماند. به گزارش مهر، 
بهــای هر اونس طلا بــرای تحویل فوری، 
با ۰.۲ درصد کاهش، بــه ۴۲۷۵ دلار و ۴۴ 
سنت رســید. بهای هر اونس طلا در بازار 
معاملات آتی آمریکا برای تحویل در فوریه، 
بــا ۰.۲ درصد کاهش، بــه ۴۳۰۶ دلار و ۲۰ 
ســنت رســید. ارزش دلار آمریکا در مسیر 
ثبت ســومین کاهش هفتگی متوالی قرار 
گرفت. دلار ضعیف، طلا را که به ارز آمریکا 
قیمت گــذاری می شــود، بــرای خریداران 
خارجــی ارزان تــر می کنــد. فــدرال رزرو 
نــرخ بهره  چهارشــنبه  ســومین کاهش 
۲۵ واحد پایه خود در ســال جاری را اعلام 
کرد. همچنین  مقامات اعلام کردند هرگونه 
تسهیل بیشتر به نشــانه های واضح تری از 
کاهش تورم و آرام شــدن بازار کار بستگی 
دارد. هفته گذشته  تعداد متقاضیان مزایای 
بیمه بیکاری در آمریکا بیشترین افزایش را 
در حدود چهارونیم سال گذشته تجربه کرد 
اما این افزایش به عنوان نشانه ای از بهبود 

اساسی در شرایط بازار کار تلقی نشد.

 در صنعت برق بلک اوت (black out) به معنی خاموشــی گســترده 
برق است که در نتیجه ازدست رفتن قسمت بزرگی از تولید یا اختلال 
در خطــوط انتقال حاصل می شــود. ناترازی های انرژی عمدتــا باعث بروز 
بلک اوت می شــوند. به جرئت می توان گفت  بدترین اتفاقی که برای شــبکه 

برق ایران در این زمان می تواند روی دهد، همین موضوع بلک اوت است.
در تاریــخ چندین بــار این اتفاق روی داده که در برخــی از موارد چندین روز 
یا هفته زمان لازم بود تا برق سراســری برقرار شــود. در حال حاضر با توجه 
به مشــکلات عدیــده در تأمین و تولیــد تجهیزات صنعت برق به  واســطه 
تحریم هــای داخلــی و خارجی، در صــورت وقوع چنین حادثه ای مســلما 
خســارات جبران ناپذیر فراوانی را شــاهد خواهیم بود. در تابستان گذشته  به 
علت کمبود تولید نســبت به مصرف امکان وقوع حادثه وجود داشــت و تا 
نزدیکی مرز این بحران رفتیم، اما به هر روی از آن گذشتیم، ولی امکان وقوع 

آن در آینده ای نزدیک وجود دارد.
بحــران حال حاضر انرژی نتیجه مســتقیم مدیریت ناکارآمد و سیاســت زده 
مدیران بخش انرژی کشور در سال های متمادی است و فقط با تغییر رویکرد 

می توان از آینده تاریک جلوگیری کرد.
شرایط امروز ما که حاصل کارنامه سیاه مدیران گذشته و حال حاضر صنایع 
مرتبط با انرژی اســت، به  واسطه عوامل مختلفی پیش آمده است. مدیریت 
عرضه و تولید در این ســال ها کارآمد نبوده به ترتیبی که عمر بالای بسیاری 
از نیروگاه ها، پایین بودن راندمان آنها، برنامه ریزی ناکافی برای نوســازی و... 

باعث مشکلات بسیاری در قسمت عرضه شده است.
 کمبود ســرمایه گذاری در ســاخت نیروگاه جدید و تخصیص ندادن بودجه 
کافی بــرای آن، به  همراه بحران کمبود آب که باعــث کاهش تولید برقابی 
شــده نیز از عوامل تأثیرگذار بوده اند. اما شروع این ناکارآمدی مدیریت انرژی 
بعــد از جنگ ایــران و عراق بود؛ جایی که بیش از ۷۰ درصد از ســبد انرژی 
کشــور بر پایه گاز طبیعی نهاده شد و جهاد لوله کشی گاز سراسری کشور بنا 
 و مقرر شد برخلاف رویه رایج و کارآمد انتقال انرژی به خانه ها در دنیا که بر 
مبنای برق رســانی به خانه ها بنا نهاده شده، علاوه بر برق رسانی که سال ها 
پیش صورت گرفته بود، به صــورت موازی انرژی گاز نیز به خانه ها و صنایع 

انتقال پیدا کند.
حضور آینده نگری در اکثر ریل گذاری های اقتصادی چندده ســال اخیر بسیار 
خالی بوده و در این موضوع نیز به  وضوح شــاهد آن هســتیم. کارشناســان 
واقعــی در آن زمان باید این آینده نگری را می داشــتند کــه انتقال انرژی به 
دو روش مســلما حداقل دو برابر هزینه بیشــتر در تولید و انتقال و دو برابر 

هدررفت انرژی و دو برابر هزینه خدمات و نگهداری و... دارد.
آن زمان تصور می شــد که منابع طبیعی فســیلی به خصــوص گاز به میزان 
کافی وجود دارد و برداشــت خواهد شــد، اما تحریم های داخلی و خارجی 
و کمبود ســرمایه گذاری داخلی و خارجــی و تنش های تجاری بین المللی و 
فرسوده و قدیمی شــدن تجهیزات برداشــت گاز طبیعی باعث شد با وجود 
داشــتن منابع بســیار، میزان تولید از مصرف عقب بمانــد و بحران انرژی یا 

همان ناترازی انرژی حاصل شود.
از ســوی دیگر، سیاســت های مربوط به فرهنگ مصــرف بهینه و همچنین 
قیمت گذاری دســتوری به  همراه ارائه یارانه های هنگفت ناکارآمد نیز باعث 
شــد در مصرف انرژی صنایع و مصارف خانگی با الگوهای فرهنگی صحیح 
مواجه نباشیم و یارانه های ناکارآمد باعث حیف و میل بودجه کشور که بیشتر 

آن حاصل درآمدهای نفتی است، بشود.
آمارهای ضد و نقیض مسئولان به  همراه ارائه اطلاعات ناصحیح و وعده های 
عمل نشــده، در کنار گلایه مداوم مســئولان به جای ارائه راهکار برون رفت از 
بحران های انرژی نیز یکی از دلایل شرایط موجود است. در چندده سال اخیر 
از وزرای مختلف نیرو و صمت افتتاح پروژه های نیمه کاره بســیاری دیده ایم 
یا اعلام موفقیت در انجام پروژه ای که در واقع هیچ گاه صورت نگرفته است.
در ســال های اخیر تقریبا تمامی وزرای نیرو از شرایط خشک سالی کشور گله 
داشته اند، اما هیچ کدام برنامه ای را جاری و ساری نکرده اند تا کمی از تاریکی 
کارنامه سیاه شان کاسته شود. در سال های اخیر وزرا و مسئولان دولتی خود 
منتقد دولت شده اند و مدام از مشکلات موجود می گویند، در صورتی که آنها 

مسئولیت قبول کرده اند تا ما را از این بحران عبور دهند.
ادامــه وضــع موجود  موجــب کاهش عرضه انــرژی و افزایــش بهای آن 
خواهد شــد و بحران هــای اقتصادی موجود دوچندان می شــوند. تعطیلی 
کســب وکارها، کاهش تولید ملی و فرار ســرمایه تنها گوشــه ای از مشکلات 
بحران انرژی است؛ علاوه بر آن بحران های اجتماعی و محیط زیستی و حتی 

تهدیدهای امنیتی می تواند در این کارنامه سیاه درج شود.
با رویکــرد فعلی در حــوزه انرژی درخصــوص انتخاب مدیــران رده بالای 
این حوزه که بیشــتر از تخصص   گرایی تابع ملاحظات سیاســی و کوتاه مدت 
است، مســلما تغییری در آینده شــاهد نخواهیم بود. رویکرد فعلی حاصل 
نــگاه مدیرانی بوده کــه به اقتصاد دســتوری اعتقاد داشــته اند یا عملکرد 
آنها در جهت افزایش اســتفاده از انرژی فســیلی به جای انرژی های پاک و 
تجدیدپذیر بوده اســت. آنها نگاه بلندمدت و آینده گرا نداشتند. برای گذار از 
این بحران نیازمند  تغییر رویکرد و نگرش حاکمیت و مدیران انرژی اقتصادی 
کشــور خواهیم بود. عبــور از این بحزان نیاز به یک برنامــه جامع انرژی در 
سطح ملی دارد که توســط یک مجموعه متخصص هماهنگی های مرکزی 
صورت گیرد تا هماهنگی های بین  دســتگاهی که یکی از نقاط ضعف فعلی 
اســت، انجام شود. در حال حاضر ســازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی 
انرژی ایجاد شــده که در همان ابتدای کار انتقادهای بســیاری درخصوص 
ریاســت آن مطرح بوده است. فارغ از قضاوت در این زمینه، وجود این مرکز 
یکی از نیازهای اساســی گذار از بحران انرژی اســت. امید است این مرکز با 
کمک گرفتــن از تمامی متخصصان توانا، فارغ از اندیشــه آنها که در داخل و 
خارج از کشور حضور دارند و حتی کارشناسان خارجی زبده  بتواند نقشه راه 
مناســبی برای این گذار طراحی کند. در این ســازمان نیاز است متخصصان 
مختلــف حوزه های برق، آب، تجدیدپذیر، گاز، نفت، ســایر مشــتقات نفتی، 

محیط زیست، اجتماعی و اقتصاد چرخشی و... حضور داشته بانشد.
وفاق ملی زمانی صورت می گیرد که تمام کســانی که می توانند به ایران مان 

کمک کنند پای کار توسعه ایران بیایند.

مهدی افشــارنیک: هشــت بانک بزرگ کشور 
قصد دارند با سرمایه گذاری ای بالغ بر ۹ میلیارد 
دلار -معــادل حدود هزار هــزار میلیارد تومان 
با نرخ های امــروز- وارد صنعت نفت شــوند 
و توســعه میدان آزادگان را بر عهــده بگیرند؛ 
یکــی از بزرگ ترین میادین نفتی ایران و پروژه ای 
با حساســیت راهبردی بالا. در ظاهر، این اتفاق 
می تواند نشــانه ای از بســیج منابع ملی برای 
توســعه صنعت نفت باشــد؛ اما تجربه بانک 
آینــده، کارنامــه ناموفق میــدان گازی کیش و 
ناترازی مزمن نظام بانکی ایران نشــان می دهد 
که این تصمیم بیش از آنکه یک «سرمایه گذاری 
توســعه ای» باشــد، قمار تازه ای با سپرده های 

مردم است؛ قماری که می تواند هم به خلق نقدینگی و تشدید تورم 
منجر شــود و هم مانند تجربه بانک ملت در میدان کیش، پروژه را 
ســال ها از مسیر توسعه منحرف کند. بحران بانک آینده برای مردم 
و اقتصــاد ملی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آب خورد. ســرمایه گذاری 
بانک ها، بخوانید برداشــت از ســپرده های مردم در بانک ها به اسم 

«توسعه نفتی»، فاکتورش فعلا هزار همت است.

ناترازی عمیق؛ بحران عمیق
افشای ابعاد ناترازی بانک سپه در سخنان اخیر صادق لاریجانی 
نشان داد که مسئله به بانک آینده و زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی آن 
محدود نیست؛ چندین بانک بزرگ کشور در آستانه بحران ترازنامه ای 
قرار دارند. این هشدارها سال هاست از سوی دولت ها و اقتصاددانان 

تکرار می شود:
• احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی: «ناترازی بانک ها 

یک مسئله همگانی است».
• سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد دولت پزشکیان: «بانک های 

ناتراز اگر اصلاح نشوند، به سرنوشت بانک آینده دچار می شوند».
• ولی االله ســیف: «همه بانک های ما ناترازند و حتی کشورهای 

دوست نیز با ما کار نمی کنند».
• مســعود نیلی: «ناترازی ها حیاتی ترین مســئله اقتصاد ایران 

است».
ریشه ماجرا ساده و تلخ است؛ بانک ها به نام «سرمایه گذاری»، از 
محل سپرده های مردم منابع برداشت می کنند و این پول های کلان 
را نه به تولید، بلکه به شــرکت های زیرمجموعه خود و پروژه هایی 
با ریســک بــالا تزریق می کننــد. نتیجه این چرخه سال هاســت در 
پروژه هایی مانند میدان گازی کیش (بانک ...) یا نیروگاه خورشیدی 
(بانک ...) دیده می شــود؛ پروژه هایی که ده ها هزار میلیارد تومان از 

سرمایه مردم را بلعیدند اما دستاورد آنها تقریبا هیچ بود.
 

اثر تورمی بنگاه داری بانک ها؛ موتور پنهان افزایش قیمت ها
 بنــگاه داری بانک هــا -یعنــی مالکیــت و اداره شــرکت های 
ساختمانی، صنعتی، نفتی و تجاری- در ایران به جای آنکه به رشد 
کمک کند، یکی از ســه موتور اصلی تورم ســاختاری اســت. بانک 
درگیر بنگاه داری برای جذب ســپرده سودهای بالا پرداخت می کند 
اما چــون فعالیت های اقتصــادی زیرمجموعــه اش ارزش افزوده 

کافــی ایجاد نمی کند، برای پرداخت همان ســودها ناگزیر به خلق 
پول، اضافه برداشــت از بانک مرکزی و گسترش ترازنامه است. این 
چرخه  به تنهایی ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد تورم سالانه به اقتصاد تحمیل 
می کنــد. در نتیجه، پروژه های ناکارآمد -از برج ســازی تا پروژه های 
نفتی- به زور منابع بانکی ادامه می یابند و زیان آنها در قالب افزایش 
نقدینگی، رشد پایه پولی و کاهش قدرت خرید، بر دوش همه مردم 

می افتد.

 ابعاد ناترازی
 (NPL) طبق گزارش های رسمی، نسبت تســهیلات غیرجاری
در ایــران ۱۰ تــا ۱۳ درصد اعلام می شــود. بااین حال، با احتســاب 
اســتمهال ها، امهال ها و تمدیدهای مکرر، برآورد کارشناسان عدد 
واقعی را تا دو برابر این مقدار می داند؛ یعنی  ۸۰۰ تا هزار هزار میلیارد 
تومان دارایی بانک ها عملا قفل شده است. با این وضعیت، عجیب 
است که بانک هایی با چنین ترازنامه ای قرار است هزار هزار میلیارد 
تومان دیگر در قالب سهامداری یک پروژه نفتی هزینه کنند؛ اقدامی 
که ریســک آن با منطق بانک داری و با سلامت اقتصاد ملی سازگار 

نیست.

 بانک های ناتراز؛ هلدینگ های شبه دولتی نه واسطه مالی
بانک ها به جای واسطه گری مالی، به «هلدینگ های شبه دولتی» 
تبدیل شده اند. منابع به  جای جاری شدن در بخش های مولد اقتصاد، 
به شرکت های وابسته و پروژه های پرریسک هدایت می شود. سهم 
دارایی های بانکی و شــرکت های وابســته به آنها در اقتصاد ایران 
به طور غیررســمی ۲۵ تا ۳۰ درصد تولیــد ناخالص داخلی برآورد 
می شود؛ یعنی بخش عظیمی از اقتصاد در اختیار شبکه ای است که 

نه پاسخ گو است، نه رقابتی و نه کارآمد.

تجربه جهانی: چــرا بنگاه داری بانک ها تقریبــا در همه دنیا ممنوع 
است؟

در اکثر اقتصادهای پیشرفته، بنگاه داری بانک ها یا ممنوع است 
یا به شدت محدود:

 ،۲۰۰۸ ســپس  و   ۱۹۲۹ بحــران  از  پــس  آمریــکا   •
کــرد  منــع  غیرمالــی  شــرکت های  مالکیــت  از  را  بانک هــا 

.(Glass–Steagall، Dodd–Frank)

• اتحادیــه اروپا طبق مقررات بازل و قوانین 
رقابتی، اجازه ســهامداری گســترده بانک ها را 

نمی دهد.
• ژاپن پس از شکســت زایباتسوها، ساختار 

مالکیت بانک ها را اصلاح کرد.
• چین نیز بــا وجود دولتی بودن نظام مالی، 
بانک هــا را فقــط در نقش «وام دهنــده» نگه 

می دارد.
• در کشــورهای درحال توسعه، تجربه های 
تلخ مانند فساد گســترده Petrobras در برزیل 
یا بحران بانکی اســپانیا باعث تقویت مقررات 

محدودکننده شده است.
جمع بندی جهانی روشن است: بانک ها به 
دلیل ماهیت ریســک گریز و وظیفه حفظ نقدشوندگی، نباید مالک 

پروژه های صنعتی و نفتی شوند.
 

میدان کیش؛ هشدار تاریخی نادیده  گرفته شده
ورود بانــک ملت به توســعه میــدان گازی کیــش در دولت 
احمدی نژاد نمونه آشکار شکست این مدل است. بانک ملت متعهد 
به چند میلیارد دلار سرمایه گذاری شدف اما به  دلیل نبود تخصص 
فنی، کندی عملیات و تغییر سیاست، در سال ۱۳۹۱ از پروژه خلع ید 
شد. نتیجه: سال ها تأخیر، توقف و ازدست رفتن میلیاردها دلار منافع 
بالقوه کشــور. اکنون آزادگان با همین الگو در حال اجراست اما در 

مقیاسی چند برابر بزرگ تر.

آزادگان؛ «کیشِ بزرگ تر» و تهدیدی بالقوه برای ثبات مالی
میــدان آزادگان، با ارزش چند ده میلیارد دلاری و پیچیدگی های 
فنی و ژئوپلیتیکی، پروژه ای نیست که بانک های ناتراز بتوانند ریسک 
آن را تحمــل کنند. اگــر پروژه در اثر تحریم، تأخیــر حفاری، کمبود 
تجهیزات، ســقوط قیمت نفت یا خلع  ید پیمانکار با مشکل مواجه 
شود، این ســرمایه گذاری به سرعت به دارایی سمی عظیمی تبدیل 
خواهد شــد؛ دارایی ای کــه می تواند ترازنامه چند بانــک بزرگ را 
هم زمان دچار بحران کند. این خطر زمانی جدی تر می شود که بدانیم 
بانک ها حتی در وضعیت فعلی نیز برای پرداخت ســود سپرده ها 
نیازمند خلق پول و اضافه برداشــت هســتند. با وجود ۴۷۰ تا ۵۰۰ 
هزار میلیارد تومان اضافه برداشت و ۸۰۰ تا هزار هزار میلیارد تومان 
دارایی قفل شده، تزریق چندین میلیارد دلار به پروژه ای ۱۵ تا ۲۰ ساله، 
عملا به معنای افزایش احتمال بروز یک بحران سیستماتیک در کل 
شــبکه بانکی است؛ بحرانی به مراتب بزرگ تر از پرونده بانک آینده. 
آزادگان برای ایران یک فرصت بزرگ اســت، اما شیوه ورود بانک ها 
به این پــروژه، آن را از فرصت به تهدید تبدیل می کند. در یک نظام 
بانکی سالم، بانک ها فقط وام دهنده با وثایق سخت و قراردادهای 
شفاف بازپرداخت هستند، نه مالک و سهامدار پروژه های بالادستی. 
اما در شرایط فعلی، سهامداری بانک های ناتراز در آزادگان می تواند 
مقدمه بزرگ ترین بحران مالی ۵۰ سال اخیر ایران باشد. تجربه میدان 
کیش و بانک آینده پیش روی ماست؛ اگر دوباره همان مسیر را برویم، 
نتیجه دوباره همان خواهد بود اما این بار با هزار هزار میلیارد تومان 

از سپرده های مردمی.

گزارشی درباره ابعاد توسعه میدان نفتی دشت آزادگان توسط ۸ بانک 

بحرانی دو برابر بزرگ تر از بانک آینده
خبر يادداشت

اقتصاداقتصاد

مدیریت بحران انرژی به کجا می رود؟
مهراد عباد

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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از ســوی دیگر به نظر نمی رسد ســپردن امنیت هوایی این کشورها به گنبد آهنین که اساسا  
در اختیار اســرائیل است، از سوی رژیم صهیونیستی با استقبال مواجه شود و فناوری آن در 
اختیار این کشــورها قرار گیرد؛ اگرچه اعضای شورا شاید گمان می کنند  حداقل به این ترتیب 
می توانند از شر حملات اسرائیل در امان بمانند. در هر حال برای تبدیل این گفتمان سیاسی 
به یک اقدام واقعی، کشــورهای حاشیه خلیج فارس راه درازی را در پیش خواهند داشت. احتمالا یکی 
از مهم ترین دلایل چنین اظهاراتی از سوی دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، دفع تهدیدات احتمالی 
از جانب ایران باشــد. البدیوی در گفت وگوی یادشــده در عین حال از تمایل کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس برای ایجاد رابطه عادی با ایران براساس حسن هم جواری و دخالت نکردن در امور داخلی 

همدیگر سخن گفت.
از دیگر نگرانی های کشــورهای عضو شورای همکاری، وجود حملات انصاراالله در دریای سرخ است 
که با وجود تلاش عربستان و امارات برای کاهش تنش با انصاراالله یمن ادامه داشته است و آنها همچنان 
نگران ازسرگیری جنگ هستند. با توجه به آنکه ظاهرا رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس در بهترین 
وضعیت رابطه با آمریکا از طریق دولت ترامپ هستند و تعریف و تمجیدهای فراوانی از یکدیگر به عمل 
می آورند، ســران سه کشور به ویژه عربستان، امارات و قطر بســیار امیدوارند از طریق سرمایه گذاری های 
عظیم در خاک آمریکا بتوانند در دوران ترامپ حداقل به سیســتم دفاعی پیشرفته دست یابند و در عین 
حال اگر بتوانند هواپیماهای پیشــرفته F-35 دریافت کنند. البته کشــورهای حاشــیه خلیج فارس گویا 
گزینه های دیگری را هم مدنظر دارند. می توان حدس زد که سفر غیرمنتظره جورجیا ملونی، نخست وزیر 
ایتالیا، به بحرین در حاشــیه برگزاری نشست چهل وششم شورای عالی شورای همکاری خلیج فارس و 
دیدارش با محمد بن سلمان، ولیعهد عربســتان در منامه که در آن وزیر دفاع عربستان، خالد بن سلمان 
نیز حضور داشت، به ارزیابی خرید گنبد میکل آنژ ایتالیا نیز مرتبط باشد. اخیرا ایتالیا و شرکت لئوناردو از 
یک سیستم دفاع هوایی چندلایه به نام گنبد میکل آنژ رونمایی کرد که مشابه گنبد آهنین اسرائیل است.

نخســت وزیر ایتالیا در ســفر خود همچنین با دیگر اعضای شــورا نیز جلسه ای تحت عنوان نشست 
خلیجی- ایتالیایی برگزار کرد که در آن با اشاره به روابط تاریخی امپراتوری روم با شبه جزیره عربستان از 
«راه ارویه» ســخن گفت که در آن تجارت از هند به روم قدیم از طریق شــبه جزیره انجام می شده است. 

او با یادآوری موقعیت تاریخی تلاش کرد تمایل خود را برای پایانه بودن ایتالیا در کریدور اقتصادی هند-
خاورمیانه-اروپا بیان کند. شایان یادآوری است که سیستم گنبد آهنین رژیم اسرائیل در عملیات های وعده 
صادق ۱ و ۲ ناکارآمدی نســبی خود را در مقابل حملات گســترده با پرتاب تعداد زیادی موشک و پهپاد 
از مســیرهای مختلف نشان داد و مشخص شد این ســامانه مصونیت کامل ندارد و آسیب پذیر است. با 
توجه به آنکه معمولا صنایع دفاعی در جهان از چنین جنگ هایی درس می آموزند و ضعف ها را ترمیم 
می کنند، این امکان نیز وجود دارد که در صورت ارتقای ســامانه یا تولید سامانه های جدید توسط آمریکا 
و اسرائیل، سامانه هایی در سطوح پایین تر به کشورهای همسو فروخته شود تا برتری های فناوری آمریکا 
و اســرائیل حفظ شود. اخیرا رژیم اسرائیل سامانه جدیدی را به نام پرتو آهنین معرفی کرده است که از 
لیزر برای برخورد با پرتابه ها اســتفاده می کند. به نظر می رسد در جهانی که تهدیدات به سرعت در حال 
گســترش و پیچیده ترشدن اســت، نوآوری هایی از این دست ممکن است در آینده جایگزین سیستم های 
دفاعی پرهزینه ای نظیر گنبد آهنین شــود. در عین حال نباید از یاد برد که دولت ترامپ با اعلام اســتقرار 
یک ســامانه پهپادی در خاورمیانه که از پهپادهای شــاهد ۱۳۶ ایرانی الگوبرداری شده، یگان ویژه ای را 
تحت عنوان یک سامانه کم هزینه تهاجم رزمی بدون سرنشین به نام «یگان ضربت عقرب» مستقر کرده 
اســت. در مجموع چنین به نظر می رســد که شــورای همکاری خلیج فارس پس از بیانیه منامه برای 
دفاع یکپارچه از خود متحد شــود. اما همان گونه که ترکی فیصل، دیپلمات پیشین و کارکشته عربستان 
ســعودی می گوید، این رژیم صهیونیســتی اســت که تهدید بزرگی برای ثبات منطقه به شــمار می رود 
و نه ایران. او همچنین هشــدار می دهد که این اســرائیل است که دردسرساز اســت و آمریکا باید آن را 

مهار کند.
خوب است کشورهای عضور شورای همکاری خلیج فارس به هشدارهای ترکی فیصل توجه کنند که 
می گوید در این منطقه هم اکنون یک کشــور دارای سلاح هسته ای وجود دارد و آن هم اسرائیل است. او 

ادامه می دهد بهترین راه حل، ایجاد منطقه ای عاری از سلاح های کشتارجمعی است.
آیا بهتر نیست کشورهای عضو شورا برای یک امنیت دسته جمعی در خلیج فارس در کنار جمهوری 

اسلامی ایران قرار گیرند و برای یک منطقه عاری از سلاح های کشتارجمعی تلاش کنند؟
* رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

در حاشیه اجلاس اخیر شورای همکاری خلیج فارس
ادامـه از 
صفحه

اول


